
ها  يادی از فريدون فرخزاد ، مرد صحنه
  ...هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق

  
    پيرايه يغمايی

  مردمانی 
  ی شيطانی  با آينه

  در بازی سنگينی ، 
  به دنبال بُردن هستند 

  آه ديری است 
  ... آن را باخته اند

)

  

برای چه؟"   )"بخشی از شعر 

  
باشد ، چون " شو من"و صحنه گردان يعنی فريدون فرخزاد پيش از آن آه آوازه خوان 

ی او همواره پشت  ی شاعرانه اما متأسفانه چهره. شاعر بود" پوران"و " فروغ"خواهرانش 
ی شوريده  اش پنهان ماند و هيچكس آن نيمه گردانی خوانی و صحنه نقاب پر هياهوی آوازه

  . و نا آرام را جدی نگرفت
ای بود آه بيشتر در  اهر شاد و پر حرارتش غمنامهزندگی آوتاه فريدون فرخزاد برخلاف ظ

. وارش هم اين غمنامه را آامل آرد ها و غربت گذشت و مرگ ناجوانمردانه و غريب تنهايی
اش به ايران شد آه آمتر آسی آن را  توان گفت او قربانی عشق معصومانه در حقيقت می

  . دريافت
در بيست سالگی پس از دريافت .  در تهران چشم به جهان گشود١٣١٥فريدون در سال 

ی تحصيل راهی آلمان گرديد و پس از زمانی آوتاه به دانشگاه راه  ديپلم به قصد ادامه
ی علوم سياسی به تحصيل پرداخت و در اين زمينه تا دريافت مدرك فوق  يافت و در رشته

ی  ا برنامهپس از آن به ايران بازگشت و به آارهای هنری روی آورد و ب. ليسانس پيش رفت
وی در اين زمينه هم هنرمندی آاملاً  موفق بود و به . روی صحنه آمد" ای  ميخك نقره" 

پس از انقلاب او دوباره به آلمان بازگشت و در اين . سرعت به شهرت و محبوبيت رسيد
سفر تحصيلات خود را تا دريافت دآترای حقوق سياسی ادامه داد ونيز در همين سفر بود 

  . رش بيرحمانه بسته شدآه دفتر عم
ی فريدون فرخزاد در همان سفر نخست و به زبان آلمانی  و اما نخستين آارهای شاعرانه

چنانكه بعد از چاپ اولين شعرش . ی مردم قرار گرفت اتفاق افتاد و مورد استقبال گسترده
ای به  عههای اورا در مجمو شعر" زوور آامپ " در يكی از نشريات معتبر آلمان ، بنگاه نشر 

ی اين نشريه را به  نام بهترين شاعران سال چاپ آرد و شعرهای او تقريباً  دوازده صفحه
پس از آن . خود اختصاص داد آه توفيقی بس بزرگ بود و تا آن زمان سابقه نداشت

به " آبوتر سياه"ی اشعار اين هنرمند به نام  برای چاپ مجموعه" لوختر هند"انتشارات 
  . قدم گرديدزبان آلمانی پيش

انگار . ی بی نيرنگ اوست شعر فريدون فرخزاد آوتاه ، لطيف ، ساده و سرشار از درونمايه
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jahreszeit Andere " ١٩٦٤هاند  ، فريدون فرخزاد ، ناشر لوختر   
در هنر شاعری ، هنگامی آه شاعر اشياء و مظاهر طبيعت را به صورت انسانی در نظر * 
تشخيص "دهد ، اصطلاحاً  صنعت  گيرد و صفت و احساس انسانی به آنها نسبت می یم

  .به آار برده است" 
ی انسانی فرض  شود مصيبت او را از پا در آورد ، مصيبت به منزله مثلاً  وقتی گفته می

ی هنر شاعری ، ميمنت مير صادقی  واژه نامه.(شده آه آسی را مغلوب خود آرده است
   )٧٠، ص 
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